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مفهوم روانشناسي اجتماعي
صاحبنظران ، روان شناسي اجتماعي را در حكم تلاشي براي درك و توضيح چگونگي تاثير حضور
واقعي ، خيالي يا ضمني ديگران بر افكار ، احساسات و رفتار فرد مي دانند. اصطلاح حضور ضمني
اشاره به فعاليتهاي بسياري دارد كه شخص به علت نقش خود در يك ساختار پيچيده و يا به دليل
عضويتش در يك گروه فرهنگي به خصوص ، درگير آنها مي شود . ساده ترين تعريف براي
روانشناسي اجتماعي اين است : روانشناسي اجتماعي يعني نفوذي كه مردم بر عقايد و رفتار
ديگران دارند. ارسطو نخستين كسي بود كه برخي از اصول نفوذ اجتماعي و متقاعد سازي را
صورت بندي كرد. روان شناسي اجتماعي به محدوده وسيعي از موضوعات اجتماعي، شامل رفتار
گروهي، درك اجتماعي، رهبري، رفتار غيركلامي، همرنگي با جماعت (همنوايي )، پرخاشگري و
پيشداوري (تعصب) نظر مي افكند. بايد توجه داشت كه روان شناسي اجتماعي تنها درباره در نظر
گرفتن تاثيرات اجتماعي نيست بلكه درك اجتماعي و تعاملات اجتماعي نيز براي درك رفتار
اجتماعي ضرورت دارند.
روانشناسي اجتماعي ،اثرات حضور ديگران را بر رفتار فرد يا رفتار خود را تحت تاثير گروه
مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد.روشن است كه تاثير ديگران بر فرد مستلزم وجود روابط
متقابل بين خود با ديگران است ،بنا بر اين به يك تعريف ديگر روان شناسي اجتماعي به عنوان
علم مطالعه رفتار متقابل بين انسانها يا علم مطالعه تعامل انسانها شناخته مي شود .
مفهوم روانشناسي اجتماعي از نظر"گوردون آلپورت"
بر طبق گفته گوردون آلپورت، روان شناسي اجتماعي، نظامي است كه از رو ش هاي علمي براي
درك و توضيح چگونگي تأثيرپذيري افكار، احساسات و رفتار افراد از حضور واقعي، تخيلي يا »
استفاده مي كند ( 1985 ). به عبارتي روان شناسي اجتماعي ” آثار حضور « ضمني انسان هاي ديگر
ديگران را بر رفتار فرد، يا رفتار فرد را تحت تأثير گروه، مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد. روشن
است كه تأثير ديگران بر فرد مستلزم وجود روابط متقابل بين فرد با ديگران است . بنابراين
تعامل ◌ٔ "روانشناسي اجتماعي" به عنوان علم مطالعه رفتار متقابل بين انسان ها يا علم مطالعه
انسان ها شناخته مي شود.
تعريف اتوكلاين برگ از روان شناسي اجتماعي:
روان شناسي اجتماعي علم مطالعه رفتار فرد در وضع گروهي است.
تفاوت روان شناسي اجتماعي با ساير حوزه ها وارتباط ان با ساير علوم
درك تفاوت هاي روان شناسي اجتماعي با نظام هاي ديگر اهميت دارد. روان شناسي اجتماعي گاهي
و با جامعه شناسي اشتباه گرفته ( flok wisdom ) با روان شناسي شخصيت، خردمندي قومي
مي شود. چه چيزي روان شناسي اجتماعي را متمايز مي سازد؟ برخلاف خردمندي قومي كه بر
و تعبيرات ذهني تكيه دارد، روان شناسی ( anecdotal- observation) مشاهدات داستان گونه
اجتماعي روش هاي علمي و مطالعات تجربي پديد ههاي اجتماعي را به خدمت مي گيرد.
روان شناسي شخصيت بر روي ويژگي ها، خصوصيات و طرز فكر فردي تمركز دارد در حالي كه
روان شناسي اجتماعي تمركزش بر وضعيت ها و شرايط است. روانشناسان اجتماعي به اثراتي كه
محيط و تعاملات اجتماعي بر روي نگرش ها و رفتارها مي گذارند علاقه مندند.
درك تفاوت بين روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي از اهميت زيادي برخوردار است . با
[bookmark: _GoBack]وجودي كه مشابهت هاي زيادي بين اين دو وجود دارد،  جامعه شناسي، رفتار اجتماعي و تأثيرات
آن را در يك سطح خيلي گسترده تر در نظر مي گيرد. جامعه شناسان به نهادها و فرهنگي كه بر
روانشناسي اجتماعي تأثير مي گذارد علاقه مندند. در حالي كه روان شناسان بر روي متغيرهاي وابسته
به موقعيت (متغيرهاي موقعيتي) كه بر رفتار اجتماعي اثر مي گذارند تمركز مي كنند. با وجودي كه
روان شناسي و جامعه شناسي هر دو به مطالعه موضوعات مشابهي م ي پردازند اما آن ها به اين
موضوعات از ديدگاه هاي متفاوتي مي نگرند.
روان شناسي اجتماعي علاقمند است بداند چگونه هر يك از اعضاي جامعه از محركهاي محيط
اطراف تاثير مي پذيرد. روانشناسي اجتماعي ارتباط مستقيمي هم با روانشناسي و هم با جامعه
شناسي دارد. اين رشته تاثير متقابل فرد با گروه يا جامعه را بررسي مي كند . بعبارت ديگر
روانشناسي اجتماعي اثري را كه جامعه يا گروه بر فرد باقي م يگذارد مورد مطالعه قرار مي دهد. گاه
نيز در مورد بعضي از پديده هاي اجتماعي , مرز مشخصي ميان روانشناسي اجتماعي و جامعه
شناسي ديده نمي شوند ولي بطور خلاصه بايد گفت كه در ارتباط با گروه اجتماعي , جامعه
شناسي اساساً و بالاخص به رفتار گروه توجه دارد و روانشناسي اجتماعي به رفتار فرد در
وضعيت گروهي علاقه نشان مي دهد.
از سوي ديگر روان شناسي اجتماعي شاخه اي از روان شناسي عمومي است و هر دو بر يك نكته
تاكيد دارند؛ طبيعت بشر آن گونه كه در شخص نهفته است .از اين رو ، روان شناسي اجتماعي با
روان شناسي عمومي همپوشي دارد، ولي با آن يكي نيست .
تاريخچه روان شناسي اجتماعي
را مطرح كرد و مفاهيمي چون تسهيلات اجتماعي در « خردجمعي » با وجودي كه افلاطون ايده
اواخر قرن هجدهم ميلادي مطرح گشت اما پس از جنگ جهاني دوم بود كه پژوهش ها در زمينه
روان شناسي اجتماعي آغاز گشت. وحشتي كه از نسل كشي يهوديان (هولوكاست) به وجود آمده
بود پژوهشگران را واداشت كه به مطالعه تأثيرات اجتماعي، همنوايي و اطاعت بپردازند.
دولت آمريكا نيز علاقه مند شد كه مفاهيم روان شناسي اجتماعي را براي تاثيرگذاري بر شهروندان
به كار بندد. روان شناسي اجتماعي به رشد خود در طول قرن بيستم ادامه داد و الهام بخش
پژوهش هايي گرديد كه به درك بهتر ما از رفتار و تجربه اجتماعي انجاميده است.
توجه به تاثير اجتماع بر فرد و تعامل فرد و جامعه موضوعي نيست كه بشر صرفا در قرن بيستم و با
ظهور علم روان شناسي جديد به آن عنايت كرده باشد .بسياري از فلاسفه و حكما از زمانها ي
بسيار دور موضوعات روان شناسي اجتماعي را به زبان خود و با روشهاي مرسوم عصر خويش
مورد بحث و بررسي قرار داده اند. از نويسندگان غربي نزديكترين آنان به عصر ما كه در اين راه
كوشيده اند، نام دانشمندان فرانسوي تارد و لوبون از همه بيشتر ديده مي شود.
اينان تحت تاثير روان شناسي عصر خود به ويژه روان شناسي شاركو ، رفتارهاي اجتماعي را
حاصل تقليد و تلقين دانسته و هر يك از ديد خود كيفيت نفوذ اجتماع بر فرد را توضيح داد ه اند .
اين كوششها بالاخره در دهه اول قرن حاضر به نوشتن اولين كتابهاي روان شناسي اجتماعي توسط
راس و مكدوگال از انگليس و وونت از آلمان انجاميد. از آن تاريخ اين دانش اجتماعي به ويژه در
امريكا ، آهنگ رشد پرشتابي به خود گرفت و از جهات مختلف دستخوش تحول و تكامل شد .
به مرور روشهاي دقيق تجربي در تار و پود اين علم رسوخ كرد و نيازهاي اجتماعي مسير آن را از
بحثهاي صرفا نظري به جانب حوز ههاي كاربردي مختلف هدايت كرد .موضوعات اصلي اين شاخه
در طي صد سالي كه از عمر آن مي گذرد، تفاوت عمده نكرده است و تغييرات مشاهده شده به
منظور استوار سازي روشهاي تحقيق و گسترش موضوعات قبلي بوده است.
روان شناسي اجتماعي در طول عمر خود گهگاه با بحرانهايي جدي مواجه شده است كه حملات
پياپي منتقدان در دهه 70 نمونه اي از آن است. در اين دوره منتقدان درباره فايده و نيز علمي بودن
آن سوالاتي بنيادين مطرح كردند، اما روان شناسي اجتماعي با درگير شدن روز افزون در روند حل
معضلات اجتماعي به تثبيت موقعيت خود در ميان ساير علوم انساني و اجتماعي پرداخته است .
موضوعات مورد مطالعه در روان شناسي اجتماعي
مسائلي مثل رقابت در گروه , ستيزه , همكاري , سبقت جويي , رهبري و بطور كلي كنشهاي
متقابل گروهي از اهم موضوعاتي است كه در روانشناسي اجتماعي مورد بررسي واقع مي گردد ,
بنابراين م يتوان حيطه تحقيق در روانشناسي اجتماعي را در موارد زير خلاصه نمود :
اثر جامعه در فرد از طريق اجتماعي شدن 
اثر فرد بر جامعه از طريق پديده هايي مانند رهبري 
روابط ميان افراد و كنشهاي متقابل آنها در پديده هايي مثل ستيزه , رقابت , سازگاري و 
.رفتار فرد در گروه ، مساله همرنگي ، بررسي نگرش و تغييرات آن ، تاثير عوامل اجتماعي
روي رفتار مثلا اثر تلويزيون بر خشونت و يا تاثير جنگها بر روان افراد و ... ، توجيه خود ،
مساله اسنادها و ارتباطات و ... عمده ترين مباحث مورد علاقه روان شناسان اجتماعي
است. همچنين روان شناسي اجتماعي با پديده هاي رايج و جاري اجتماعي به صورت
كاربردي درگير است. به عنوان مثال مساله استرس و بررسي عوامل اجتماعي موثر در بروز
آن در جوامع پيشرفته بسيار مورد توجه روان شناسان اجتماعي است كه در تلاش براي
رفع اين عوامل مثلا عامل ازدحام در جوامع پرجمعيت مي باشند . همچنين در ده ه هاي
اخير شاهد خدمات مهم روان شناسان اجتماعي در زمينه هاي مهمي چون روابط پزشك و
بيمار ، واكنش در برابر اطلاعات تشخيصي ، مهار بيماري و تجربه درد بر مبناي نظريه
اسنادها بوده ايم.
روش هاي پژوهش در روانشناسي اجتماعي
-1 مشاهده
-2 مصاحبه
-3 پرسشنامه
-4 جامعه سنجي
-1 روش مشاهده: منظور ثبت دقيق داده ها تا حد ممكن است. يعني فرد با حضور خود ومشاهده
رخدادها تمام وقايع را تا انجا كه تداوم دارند ثبت كند. مشاهده مي تواند منظم و برنامه ريزي شده
يا نامنظم و برنامه ريزي نشده باشد.
الف-مشاهده نامنظم و برنامه ريزي نشده:اين نوع مي تواند با شرايط جديد دمساز شود وبسيار
قابل انعطاف است ومي تواند خود را با جنبه هاي گوناگون مسائل متمركز كند.مانند پژوهش هاي قوم
شناختي
ب- مشاهده منظم و برنامه ريزي شده: نكته قابل مشاهده از پيش تعيين شده است واز ان
يادداشت برداري مي شود. فرد مستقيما در ان مشاهده حضور دارد .گاهي حضور مشاهده گر مي تواند
تغييراتي در رفتار فرد وگروه بوجود اورد.
-2 روش مصاحبه ها-شامل سه نوع هستند: مصاحبه هاي آزاد يا غير مستقيم، مصاحبه نيمه منظم،
مصاحبه هدايت شده
الف- مصاحبه هاي آزاد يا غير مستقيم:
در اين نوع مصاحبه گر (جامعه شناس يا روانشناس) مي كوشد تا حد ممكن خود را كنار نگه دارد تا
فرد آزادي عمل بيشتري در مورد مطالعه داشته باشد. در اينجا مصاحبه گر بايد مصاحبه را فقط با فرد
مورد مطالعه آغاز كند وسپس او را به حال خود مي گذارد تا هرچه مي خواهد بگويد وگاهي با
پرسشهاي انحرافي وادار به سخن گفتن مي كند.
ب- مصاحبه نيمه منظم:
اين نوع مصاحبه ها داراي يك طرح يا راهنما هستند. پژوهشگر چند مورد مصاحبه را از پيش تعيين مي
كند وانها را به مصاحبعه شونده ارائه مي دهد وبه او اجازه مي دهد تا به هركدام كه تمايل داشت پاسخ
گويد.مصاحبه كننده بايد خود را وضعيت فرد هماهنگ مي كند ودر چارچوب مصاحبه ادامه مي دهد
تا مصاحبه شونده احساس اجبار نكند.
ج- مصاحبه هدايت شده:
اين نوع مصاحبه بر اساس پرسشنامه براي همه افراد بطور يكسان انجام ميگيرد. پرسشنامه بايد بسيار
روشن وقابل فهم باشد. ومصاحبه گر نيز از تاثير بر مصاحبه شونده پرهيز كند.
-3 روش پرسشنامه ها
با اينكه پرسشنامه مي تواند در مصاحبه هم بكار رود ولي ما مي توانيم انها را در مقياس وسيع تري بكار
گيريمواز افراد بخواهيم تا كتبا به انها پاسخ دهند.
انواع پرسشنامه: پرسشنامه بسته-پرسشنامه باز
الف-پرسشنامه بسته- دونوع است:
--پرسشنامه بسته بصورت دوجوابي(بله-خير)
مانند: آيا بزهكاري به محيط اجتماعي بستگي دارد؟ بلي خير
--پرسشنامه بسته با حق انتخابهاي گوناگون:
اين گونه پرسشنامه ها پاسخ هاي متعدد بي شماري دارد وفرد پاسخ خود را از ميان انها انتخاب مي
كند.
ب- پرسشنامه باز-اينگونه پرسشنامه ها به فرد پاسخگو امكان مي دهد تا آنچه را كه مايل است بگويد.
مثال: چرا شما كارتان را دوست داريد؟(بنابراين با توجه به پاسخ هاي متنوع دريافت اطلاعات متنوع
است)
-4 روش جامعه سنجي
اين روش را "مورنو" در سال 1934 اختراع كرد.اين روش اجازه مي دهد تا شبكه هاي جامعه سنجي
يك گروه اشكار شود.بر اساس فرايندهاي جاذبه ودافعه كه ميان افراد صورت مي گيرد تحقيق مي
شود. مثل روابط بين دانش اموزان يك كلاس كه در بين انها وشيوه نشستن انها در كلاس كنار هم يا
دور ازهم بر اساس همدردي وبيزاري كه نسبت به هم دارند وبا نموداري به نام جامعه نما نشان داده مي
شود.اين روش به ما اجازه مي دهد كه در يك زمان اطلاعاتي پيرامون ساختار يك گروه مشخص
وروابط بين انها و موقعيتي كه فرد در گروه كسب مي كند، بدست آورد.
افراد را ميتوان به گروههاي ميانه رو ، همرنگ و ناهمرنگ تقسيم كرد.
نتايج نشان داده است كه افراد ميانه رو به دليل همرنگي با هنجارهاي گروهي بيشتر از همه مورد
علاقه بوده است ، در صورتي كه دلبستگي به افراد ناهمرنگ از همه كمتر است.
نتايج دلالت بر اين دارد كه ، گروه (( مستقر )) يا ((ميانه رو)) ، متمايل است كه افراد همرنگ را
بيشتر از افراد ناهمرنگ دوست بدارد.
البته هميشه نميتوان همرنگي را سازگارانه و ناهمرنگي را ناسازگارانه دانست ، بعضي مواقع نيز
وجود دارد كه نتيجه همرنگي مصيبت بار و اسفناك است.
تعريف همرنگي : همرنگي را ميتوان تغيير در رفتار و عقايد فرد بر اثر اعمال فشار واقعي يا خيالي
از طرف فرد يا گروهي ديگر دانست.
هدف مردم از همرنگ شدن دو چيز است :
الف) درست بودن اعمال و افكار ديگران
ب) داشتن ارتباط دوستانه با مردم از طريق رفتار مطابق با انتظار آنها
عواملي كه سبب افزايش يا كاهش همرنگي مي شود عبارتند از :
-1 اكثريت (اتفاق نظر)
-2 وادار ساختن فرد به متعهد بودن در قضاوت خويش
-3 تفاوت فرهنگي
-4 شخصيت افراد
-5 چه كساني اعضاي گروه را تشكيل مي دهند
همرنگي در جوامع جمع گرا (چين ، نروژ و ژاپن) از جوامع فردگرا (فرانسه و ايالات متحده )
بيشتر است.
گروهي در ايجاد همرنگي موفق تر است كه :
-1 از افراد متخصص تشكيل شده باشد
-2 اعضاي گروه براي فرد مهم باشند
-3 اعضاي گروه به نحوي با فرد قابل مقايسه باشند
دو دليل براي همرنگ شدن فرد وجود دارد :
-1 رفتار ديگران ما را متقاعد سازد كه قضاوت اوليه مان اشتباه بوده
-2 مايل باشيم از تنبيه گروه احتراز بجوييم يا از آنان پاداش كسب كنيم
البته هرگاه آزمودني بتواند محرمانه سخن بگويد، همرنگي خيلي كم مي شود.
هرچه فرد ، بيشتر به تخصص و صداقت فرد ديگر معتقد باشد ، تمايل بيشتري براي دنباله روي
از وي و همرنگي با رفتار او خواهد داشت.
هيجان داراي دو جزء احساسي و شناختي است و در پژوهشهاي بدست آمده ، كه مردم حتي
براي ارزيابي كيفيت هيجان هاي خود از ديگران پيروي مي كند.
تعريف نفوذ اجتماعي
نفوذ اجتماعي كوششي است عمدي از سوي يك فرد يا يك گروه براي ايجاد تغيير در
عقايد يا رفتار ما.
مثل:
• تغيير نگرش
• كاربرد استراتژيهاي قدرت
• دستورات مستقيم
• تقاضا كردن
انواع پاسخ به نفوذ اجتماعي :
-1 متابعت
-2 همانند سازي
-3 دروني كردن
-1 نعريف متابعت: يعني به منظور كسب پاداش يا اجتناب از تنبيه ، با ديگري همرنگي كنيم.
اين رفتار از ناپايدارترين سطح نفوذ اجتماعي است و تا زماني كه پاداش يا تهديد و تنبيه وجود
داشته باشد ، دوام مي يابد. در متابعت جزء مهم (( قدرت )) است ، قدرت كسي است كه مي
تواند متابعت را پاداش دهد يا تنبيه كند.
ثبات رفتار مبتني بر متابعت ، مي تواند ناشي از اين باشد كه فرد درباره اعمال يا پيامدهاي
اعمالش چيزي كشف كند كه ادامه آن رفتار را ، حتي متعاقب از بين رفتن دليل متابعت اوليه ،
ارزشمند سازد ، اين پديده را دستاورد ثانوي گويند.
٢-تعريف همانندسازي
همانند سازي آرزوي شخص براي همانند شدن با شخصيتي صاحب نفوذ است و مشابه متابعت
از رضايت دروني نمي باشد ، ولي پاداش و تنبيه ضروري نيست و لازم نيست كه شخصي كه
فرد با او همانند مي شود اصولا حضور داشته باشد.
- تفاوت همانند سازي با متابعت اين است كه در همانندسازي ، فرد به عقايد و ارزشهايي كه
اختيار كرده است اعتقاد پيدا مي كندو اين موضوع را مي توان (( پديده دايي خوب و مهربان ))
ناميد.
شرط هاي ادامه دار بودن همانند سازي عبارتند از :
-1 شخص همچنان در نظر شما بماند.
-2 هنوز همان اعتقادات را داشته باشد.
-3 اين اعتقادات به وسيله اعتقادات مخالف مورد ترديد قرار نگيرد.
-3 دروني كردن پايدارترين پاسخ به نفوذ اجتماعي است و انگيزه آن مبتني بر اين است كه
ميخواهيم رفتار و افكارمان درست و صحيح باشد. جزء مهم دروني كردن قابل قبول بودن
شخصي است كه اطلاعات را فراهم مي كند.
عوامل مهم در كاهش درجه اطاعت :
-1 تعهد به فرمانهاي مافوق
-2 سرپيچي از فرمانهاي مافوق
-3 عدم حضور شخص صاحب اقتدار
عوامل موثر در كمك كردن عبارتند از :
-1 تعريف موقعيت اضطراري
-2 قبول مسئوليت براي مداخله
-3 هزينه ها
-4 محاسبه منافعي كه كمك رساني ايجاد مي كند
تعريف همنوايي
• تسليم شدن به فشارهاي گروهي وقتي كه تقاضاي مستقيمي از سوي گروه در مورد همرنگ
( شدن فرد با گروه انجام نگرفته باشد، (دوو و رايتس من 1984
• همنوايي عبارت است از احساس فشار واقعي يا خيالي از سوي گروه به وسيله فرد كه در نتيجه
( سبب تغييري در رفتار او گردد (آرونسون 1999
ما در عصر ارتباط جمعي به سر مي بريم و در واقع در دوراني زندگي مي كنيم كه وجه مشخصه
آن تلاش براي متقاعد سازي همگاني است.
شخص به چهار طريق ناراحتي خود را كاهش مي دهد :
-1 عقيده خود را تغيير مي دهد.
-2 مي تواند مبلّغ را ترغيب كند تا عقيده اش را دگرگون كند.
-3 مي تواند با وجود آنچه كه مبلّغ اظهار مي دارد ، با يافتن افرادي كه با او هم عقيده اند
، عقيده اوليه خود را تحكيم بخشد .
-4 مي تواند مبلّغ را تحقير كند و خود را متقاعد سازد كه وي ابله يا غير اخلاقي است و
بدين وسيله عقيده آن شخص را بي اعتبار سازد.
مفهوم پرخاشگري
پرخاشگري : رفتار آگاهانه اي است كه هدفش اعمال درد و رنج جسماني يا رواني است. عده اي
را اينگونه معرفي مي كنند : آدمي در محيط طبيعي نه تنها « پرخاشگري طبيعي » از دانشمندان
يك قاتل است ، بلكه تخريب بي حد و حصر او در ميان جانوران بي نظير است. علل پرخاشگري
عبارتند از :
هدف ملموس و در دسترس باشد ·
انتظارات بالا باشد ·
به نحوي غير موجه ، از دستيابي فرد به هدف ممانعت شود ·
از نظر آرونسون : پرخاشگري عمل آگاهانه اي است كه با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام
مي گيرد. اين عمل ممكن است بدني يا كلامي باشد. خواه در نيل به هدف موفق بشود يا نشود.
نتيجه تحقيقات بيشمار و گسترده نشان داده است كه تماشاي خشونت هاي تلويزيوني اثرات
مخرب بر تماشاچيان و به ويژه كودكان داشته است.
دونوع پرخاشگري وجود دارد:
-1 پرخاشگري خصمانه
-2 پرخاشگري وسيله اي
تفاوت بين پرخاشگري خصمانه و پرخاشگري وسيله اي :
پرخاشگري خصمانه عملي پرخاشگرانه است كه از احساس خشم ناشي مي شود و هدفش اعمال
درد و آسيب است.
در پرخاشگري وسيله اي ، قصد و نيت آسيب رساندن به شخص ديگر وجود دارد.
راههاي كاهش خشونت :
استدلال محض ·
تنبيه ·
تنبيه نمونه پرخاشگر ·
حضور الگوهاي غير پرخاشگر ·
پاداش دادن به نمونه هاي ديگر ·
ايجاد همدلي نسبت به ديگران ·
عامل مهم در مورد اثربخشي تنبيه ، شدت يا محدوديت آن است. تنبيه شديد يا مقي د كننده مي
تواند بي اندازه ناكام كننده باشد و ناكامي خود يكي از علل پرخاشگري است.
توماس هابز معتقد بود كه ما انسانها در محيط طبيعي خشن و بي رحم هستيم .او معتقد است
انسان ذاتا خودخواه است ومانند حيوانات دائما به فكر بقاي خويش است .به عقيده او حكومت
بايد وجود داشته باشد تا بين انسان وحشي وحيوان صفت وانسان متمدن امروزي تمايزي باشد.
مي نامد ، به اين دليل كه ما انسانها در حالت « بشر وحشي پاك نهاد » ، ژان ژاك روسو انسان را
طبيعي خود ، موجودات مهرباني هستيم و قيود اجتماعي ما را مجبور كرده است كه دشمن كيش و
پرخاشگر شويم. او معتقد است جدابودن انسان در بدو تولد از انسانهاي ديگر باعث خوشوقتي
وسعادت اوست زيرا طبيعت فرد نيكو و اجتماع پليد است. او رفتار مسالمت آميز را نسبت به
كودكان توصيه مي كند.
مي نام ند و « غريزه زندگي » براساس نظريه فرويد : انسان با غريزه اي زائيده مي شود كه
دارد. غريزه ميل به مرگ ، به اعمال پرخاشگري منجر مي « غريزه مرگ » همچنين غريزه اي به نام
شود.
فوايد پرخاشگري :
-1 بقاي اصلح
-2 پالايش هيجاني
به نظر مي رسد كه پالايش هيجاني ، انديشه اي بخردانه باشد ، كه ظاهرا با تجربه معمولي مطابقت
دارد.
نكات قابل توجه در يادگيري اجتماعي :
- يادگيري اجتماعي مانع يك پاسخ پرخاشگرانه است
- يادگيري اجتماعي نيت و قصد عامل درد و ناكامي است
دو نقطه نظر درباره پرخاشگري:
-1 در آدمي پرخاشگري نتيجه تعامل پيچيده اي بين تمايلات ذاتي و پاسخهاي آموخته شده است.
-2 پرخاشگري در انسان حتي اگر ذاتي هم باشد قوياً تحت تاثير عوامل اجتماعي قرار دارد.
عوامل موثر خشونت رسانه اي بر پرخاشگري بيننده :
-1 اگر آنها مي توانند اين كار را بكنند ، من هم مي توانم
«. خوب ، پس روش شما براي انجام دادن اين امور اين است » -2
«. فكر كنم احساساتي كه دارم ، احساساتي پرخاشگري هستند » -3
«؟ باز هم يك كتك كاري وحشيانه ! كانال ديگر چه برنامه اي دارد » -4
بي رحمي
توجيه بي رحمي : شيوه موثر كاهش ناهماهنگي اين است كه تقصير قرباني عملتان زا به حداكثر
برسانيد، تا خود را مجاب سازيد كه قرباني شما ، آيا سزاوار آسيب و گزند بوده ، يا عملشان او را
مستوجب آزار شما كرده است يا وي شخصي بد ، شرور ، كثيف و سزاوار سرزنش است.
اهميت عزت نفس به ما مي گويد : اگر مرتكب عملي بي رحمانه و ابلهانه شويد ، عزت نفس
شما را مورد تهديد قرار مي دهد ، زيرا اين عمل شما را متوجه اين امكان مي سازد كه شما شخص
بي رحم و ابله هستيد.
شخصي كه عزت نفس كمتري دارد ، اگر مرتكب عملي ابلهانه يا غيراخلاقي شود ، احساس
ناهماهنگي زيادي نمي كند. چون رفتار خلاف، در او ناهماهنگي زيادي ايجاد نمي كند.
شخصي كه عزت نفس بالاتري دارد ، بيشتر در مقابل وسوسه ارتكاب يك عمل خلاف مقاومت
مي كند، زيرا رفتا خلاف ، ناهماهنگي بسياري را در او پديد مي آورد.
تعريف نگرش:
تركيب شناختها، احساسها و آمادگي براي عمل نسبت به يك چيز معين را نگرش شخص به آن چيز »
( صناعي مترجم 1347 ) «. مي گويند
نگرش نوعاً به عنوان احساس نسبت به يك شيء، يا نهاد اجتماعي يا يك گروه تصور مي شود و آن را
نوعي حالت جسماني يا وضعيت مي دانند كه هم حالات عاطفي را بيان مي دارد وهم آن حالت را به
حركتي مبدل مي كند.
• تمايل رواني يا عاطفي فرد را در مقابل چيزي يا شخصي بدون اينكه دگرگوني جسماني آن
مداخله كند، تعيين مي نمايد.
نگرش عبارت است از واكنش عصبي، مثبت يا منفي نسبت به يك معني انتزاعي يا شي » •
( بروولد، 1970 ) «. ملموس
تعريف آلپورت از نگرش:
• نگرش يك حالت رواني و عصبي آمادگي است كه از طريق تجربه سازمان يافته و تاثيري
هدايتي يا پويا بر پاسخهاي فرد در برابر كليه اشيا با موقعيتهايي كه به آن مربوط مي شود، دارد.
( (آلپورت ، 1935
نگرش بر اثر آموزش به سرعت تغيير مي يابد در جريان اين دگرگوني، نگرش هاي تازه گسترش مي
يابند وبه سوي اشخاص، حوادث يا حتي نهادها هدايت مي شوند.
تفاوت بين نگرش و عقيده:
-عقيده در مورد نظر خواهي از عقايد عمومي، جايي كه تمركز روي نگرشهاي مشترك و اعتقادات
گروههاي بزرگي از مردم است به كار مي رود.
-عقايد عمومي تركيبي هستند از نگرشها، باورها و نيتهاي رفتاري.
-نگرش ها زيربناي عقلي ومنطقي باورها وعقايد را تشكيل مي دهند. اگر نگرش تمايل به انجام
كارهاي مناسب يا نا مناسب نسبت به موضوعي خارجي است، عقيده نمود بيروني آن است.
-عقيده انديشيدن به نسبت به واقعي بودن يك موضوع است، قضاوتي است كه ما نسبت به موضوعي
داريم براي مثال اگر بگوييم : "اين موضوع بد است" عقيده خود را نسبت به ان موضوع بيان كرده ايم.
-با وجود اين نگرش وعقيده دو جنبه مكمل يك فرايند است. نگرش از پويايي وزمينه هاي عاطفي
برخوردار است وعقيده بيشتر جنبه عقلاني وگفت وشنود وارتباط شفاهي دارد..سنجش افكار عمومي
از طريق " سنجش نگرش" انجام مي شود.
تفاوت بين نگرش و علايق:
نگرش نوعاً به عنوان احساس نسبت به يك شيء، يا نهاد اجتماعي يا يك گروه تصور مي
شود و علايق احساس فرد نسبت به يك فعاليت است.
باورها
باورها جنبه كلي تري نسبت به عقايد دارند آنها دنياي فرد را مي سازند وبه او ثبات نظر وعقيده مي
دهند.در حقيقت مجموعه مطالبي كه در مورد يك موضوع خاص مي دانيم وهمه موضوعاتي كه ما
فكر مي كنيم واقعيت دارند ، باور ما را تشكيل مي دهند.در مفهوم وسيع تر باورها در برگيرنده شناخت
يا دانسته ها، عقايد يا آيين است.
ويژگي هاي نگرش از نظر كلينبرگ
-1 محتوا: نگرش ها مي توانند مربوط به اشياء يا اشخاص يا گروه هايي از اشخاص باشند.
-2 سمت گيري: نگرش ها به "موافق" و "مخالف" تقسيم مي شوند.
-3 ميزان: وزن آن
-4 شدت: نشان دهنده اين است كه تا چه اندازه اين نگرش در دل ما جاي دارد؟
- پيوستگي: نگرش هاي گوناگون ما با يكديگر تا چه حد پيوستگي دارند ودر تناقض نيستند؟
- برجستگي: تا چه اندازه آمادگي داريم نگرش ويژه اي را بيان كنيم؟
نگرش نتيجه آموزش است كه بخش عمده ان در خانواده صورت مي گيرد.
آلپورت مي گويد: چهار شرط عمده مي تواند موجب پيدايش يك نگرش شود:
-1 تراكم تجربه-سروكار داشتن با موضوعي ويا گروهي از اشخاص ويا تجربيا مشابه ونزديك است.
-2 تمايز-يعني در تجربيات جديدي كه به دست مي ايند نگرش هاي مشخصي را از نگرش هاي
نزديك به ان متمايز مي سازد.
-3 ضربه عاطفي يا تجربه دراماتيك-دخيل بودن شخص در آن موضوع
-4 نگرش هاي تقليدي-كه بايد نگرش هاي پذيرفته شده از طريق والدين، دوستان، استادان را
مشخص ساخت.
مثال براي آزمون نگرش: آزمون بوگاردوس تحت عنوان "مقياس فاصله هاي اجتماعي" به اندازه
گيري نگرش هاي نژادي مي پردازد.، و نشانگر ميزان علاقه اي است كه اين افراد مي توانند با يك فرد
ترك يا الماني و...در زندگي خانوادگي يا شغلي وغيره داشته باشد؟
در اين مقياس از افراد مي پرسند كه تا چه اندازه تمايل دارند با اعضاي برخي از نژادها يا مليتها مراوده
داشته باشند.
مفهوم گروه
-گروه عبارت است از دو فرد يا بيشتر كه با هم تعامل دارند به نحوي كه هر يك مي تواند در ديگري
يا ديگران تاثير گذاشته و از آنان متاثر شود. شاوه ( 1981 ) روابط بين اشخاص در چارچوب گروه
شكل مي گيرد. گروه عبارت از اجتماع تعدادي از افراد است.گروهي از افراد هستند كه درمدت زماني
نسبتا طولاني دور هم جمع مي شوند.
-گروه عبارت است از تعامل بين افراد، داشتن درك و تصور از ديگر اعضا، ايجاد پيوندهاي عاطفي و
( وابستگي متقابل يا نقش هاي متقابل. (دولاماتر 1974
بر اساس حجم وگستردگي: maisonneuve " انواع گروه ها براساس نظر "مزون نو
-1 جوامع كل-از نظر تاريخي شكل يك قوم يا ملت را پيدا مي كنند.
-2 گروه بندي هاي پنهان-در ظاهر متحد نيستند،وتنها براثر وضعيتهاي خاص و شرايط عمومي كه
اعضا مطلع هستند ، پديد مي ايد.
-3 جمع سازمان يافته- افراد اين گروه به دلايل خاصي نه هميشه بلكه در پاره اي اوقات با يكديگر
متحد مي شوند(مانند سنديكا، حزب، موسسه)
-4 گروه هاي محدود- به گونه اي شكل مي گيرند كه اعضاي ان يكديگر را مي شناسند اما الزاما
بطور مداوم در همه زمينه ها همگرايي ميان انها دائم وجود ندارد.(مثل كلاس درس وكلوپ)
-5 چهره به چهره-اضا در اين گروه با يكديگر همگرايي دارند ويكديگر را درك مي كنند شمار
اعضاي اين گروه از 12 نفر تجاوز نمي كند.
شناخت اجتماعي
چگونگي تفكر مردم درباره خودشان و دنياي اجتماعي، به ويژه نحوه اي كه مردم اطلاعات اجتماعي
را براي قضاوت ها وتصميمات بر ميگزينند، تفسير مي كنند، به خاطر مي اورند و مورد استفاده قرار مي
دهند را "شناخت اجتماعي" مي گويند.مردم براي تبيين اينكه چرا مردم برخي كارها را انجام مي
دهند بخ دنبال سه جزء اطلاعات هستند:
-1 همساني عمل با عامل: ايا او در زمانها وموقعيتهاي ديگر نيز همواره به همين نحو رفتار مي كند؟
-2 توافق:آيا ديگران نيز در همان موقعيت به همان نحو رفتار مي كنند؟
-3 تمايز عمل:آيا او تنها كسي است كه اينگونه رفتار مي كند؟
چهار جنبه از اثرات موقعيت بر قضاوت اجتماعي
-1 تباين:يك شي ء بسته به كيفيت اشيائي كه با ان مقايسه مي شود بدتر يا بهتر از انچه هست به
نظر آيد. در اين حالت "تله ها" تاثير زيادي بر قضاوت ورفتار فرد دارند. تله ها يكي را در
مقايسه با ديگري نشان مي دهند.(مثلا اگر فردي با قد طبيعي كنار فردي كوتاه قد بايستد خيلي
قدبلند به نظر مي آيد.
-2 آماده سازي ودسترسي پذيري سازه اي: انديشه هايي كه فرد اخيرا با آن در ارتباط بوده
به اساني به ذهنش مي ايد ودر تفسير رويدادها به اوكمك مي كند كه فرايند آماده سازي نام دارد.
رسانه هاي همگاني نيز تمام مسائل را در اختيار افراد قرار مي دهند واز اين طريق برنامه كار سياسي
اجتماعي عمومي را تعيين مي كند كه به آن " دسترسي پذيري سازه اي" مي گويند.
-3 قالب بندي تصميم: در تصميم گيري شيوه اي كه گزاره اي عرضه مي شود تا امكان سود
وزيان را تعيين كند " قالب بندي تصميم" نام دارد. مثلا كارشناسان انرژي براي صاحبخانه بصورت
فردي توضيح مي دهند كه چگونه مي تواند در هزينه مصرف صرفه جويي كند. در همان حال
ديگر بازرسان اموزش ديدند كه توصيف را بر حسب زيان اطلاع دهند وبگويند هر روز خسارت
مي بيند.صاحبخانه ها در حالت زيان به احتمال دوبرابر به عايق بندي خانه پرداختند تا در حالت
صرفه جويي
-4 ترتيب ارائه اطلاعات: نحوه عرضه اطلاعات داراي دو ويژگي است:
الف-انچه كه اول مي ايد(اثر تقدم):يعني نخستين چيزهاي اموخته شده به شخص تاثيري قطعي بر
قضاوت از آن شخص مي گذارد.علت تاثير اثر تقدم در شكل گيري برداشت تاثيري قطعي بر
قضاوت از ان شخص مي گذارندكه دوتبيين مي تواند داشته باشد: تبيين كاهش توجه باعث توجه
كمتر افراد به اخر سياهه يا سخنراني شود.(زيرا مشاهده گران از ادامه مثلا سخنراني خسته مي شوند
وذهن انها متمركز نمي ماند واز آخر صحبت ها مي مانند)بنا بر اين تاثير كمتري بر قضاوت ها مي
گذارد .
بر اساس تبيين آمادگي تفسيري: ماده هاي اوليه براي ايجاد برداشتي اوليه بكار مي روند كه متعاقبا
از طريق چشم پوشي بر واقعياتي كه در تضادند با ايجاد تغيير ظريف در كلماتي كه در اخر سياهه
است ومعاني انها در تفسير اطلاعات بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ب- مقدار اطلاعاتي كه ارائه مي شود: با اينكه داشتن اطلاعات بيشتر گاهي مفيد است در عين
حال مي تواند از رهگذر" اثر رقيق شدگي" نحوه درك شيء وارزيابي ان را تغيير دهد.
"اثر رقيق شدن"تمايلي است كه بر اساس ان اطلاعات خنثي ونامربوط باعث تضعيف قضاوت
وبرداشت مي شود. اطلاعات نامربوط درباره يك فرد اورا به ديگران شبيه تر ودر نتيجه متوسط مي
سازد.
نظريه نقش
نقش عبارت است از مجموعه اي از رفتارها كه براي فرد با يك موقعيت خاص و در يك
زمينه اجتماعي خاص مناسب باشد." نقش" مانند مدلي سازمان يافته از رفتارها مرتبط با يك موقعيت
فرد در مجموعه اي از كنش متقايل ظاهر مي شود.
انواع نقش:
-1 نقش اجتماعي-موقعيت فرد تبديل به پايگاه مي شود وجنبه كاركردي به خود مي گيرد(پايگاه
اجتماعي)
-2 نقش نمايشي -موقعيت فرد بر اساس متن نمايشنامه شكل مي گيرد ومدل ارائه شده توسط
نويسنده نمايش، بازي هنرپيشه را تعيين مي كند.
-3 نقش فردي -فرد با تعيين موقعيت خود نسبت به ديگران بر طبق الگوي خاصي رفتار مي كند وبه
برقراري ارتباط ذهني با ديگران مي پردازد.
تئوري هايدر در مورد تعادل يا موازنه
ما مي توانيم رويدادهاي اجتماعي را به استناد بر دلايل انها با عواملي كه بر فرد ومحيط ارتباط دارند
تفسير كنيم.
يعني عدم موفقيت وناكامي كه ناشي از دشواري كار يا ناتواني فرد است در مجموع بيشتر ناشي از
عوامل محيطي است تا قصور فردي.اين نظريه مي گويد: هنگامي در نظام شناختي تعادل وجود دارد
كه عناصر آن نظام با هم رابطه متناقض نداشته باشند .رابطه غير متناقض آن است كه هر عنصري با
عناصر ديگر نظام شناختي جور و هماهنگ باشد .
الگوي هايدر معطوف به دو فرد و يك موضوع است. در اين الگو زماني حالت تعادل بوجود مي آيد
كه سه رابطه از سه جهت مثبت و يا اينكه دو رابطه منفي و يك رابطه مثبت باشد. تمام تركيب هاي
ديگر نامتعادل هستند. فرض هايدر اين است كه حالت تعادل پايدار است و در برابر تاثيرات بيروني
مقاومت مي كند. در عوض حالت نامتعادل ناپايدار است و موجب تنش روان شناختي و در نتيجه تغيير
مي تواند باعث اسايش او شود x وضعيت به سوي تعادل مي شود. براي مثال اگر كسي فكر كند كه
ميتواند اشيا، افراد، عوامل y و x ). كه بايكديگر تعارض دارند، فكر كند y و x نمي تواند همزمان به
فرهنگي يا ويژگي هاي ملي باشد)
هايدر معتقد است عاطفه مثبت يا منفي هر شخص در مورد شخص ديگري يا شي ئي كه شخص بدان
علاقمند يا از ان متنفر است كاملا ارتباط دارد. وتعادلي بين ان سه برقرار مي گردد. به عبارتي اگر
شخصي عاطفه مثبتي نسبت به شخصي داشته باشد شي ء مورد علاقه شخص محبوب را نيز دوست
خواهد داشت واگر از شخصي متنفر باشد شي ء مورد نظر شخص مورد تنفرش را از خود خواهد راند.
نظريه ناهماهنگي شناختي:(لئون فستينگر 1957 )فيشنگر
نظريه ناهماهنگي بر اين اصل استوار است كه دو شناخت هم زمان و متناقض با يكديگر منجر به
ناهماهنگي شناختي مي شود. اطلاعات ضد ونقيض براي انطباق ناهماهنگي ها به اهميت اطلاعات
آسيب مي زند.
به تعريف ديگر در هر فردي نياز به داشتن شناختهاي منسجم وجود دارد. هر تصميمي در مرحله نخست
باعث دگرگوني وضعيت مي شود واز اين طريق به ناهماهنگي منجر مي شود. در مرحله دوم در اين
شناختهاي غير منسجم گرايشي به كاهش اين ناهماهنگي بوجود مي ايد. مثال: مانند كسي كه عادت
شديد به استعمال دخانيات دارد واز زيان ان نيز آگاه است در اينجا ناهماهنگي ميان شناخت فرد به
عنوان مصرف كننده و شناخت او از زيان است. او مي تواند براي كاهش ناهماهنگي شناختي با
كوشش جهت دگرگون كردن شناختش نسبت به سيگار به ترك آن دست يابديا شناخت خود را به
زيانهاي سيگار تغيير دهد.
نظريه فيشنگر در سه نكته زير خلاصه مي شود:
-1 ميان عناصر شناختي ممكن است روابط ناهماهنگي موجود باشد.
-2 ناهماهنگي ها براي فشارها فرصتي ايجاد مي كنند تا به كاهش ناهماهنگي بپردازند واز افزايش ان
جلوگيري كنند.
-3 نمودهاي عملي اين فشارها از طريق تعديل ناهماهنگي متضمن دگرگوني در سطح رفتارها، شناختها
و پژوهش ها در زمينه اطلاعات جديد است.
بنيان گذار اين نظريه، لئن فستينگر ( 1957 )، معتقد است كه تعارض بين دو عنصر شناختى در درون فرد،
اساس تغيير نگرش را تشكيل مى دهد. فرد، به كمك 'عناصر شناختي' ، اطلاعات مربوط به موضو عها،
موقعيت ها، رفتارها و ... را درك مى كند..دو عنصر شناختي زماني ناهماهنگي پيدا مي كنند كه تائيد
يكي موجب نفي ديگري مي شود. اين حالت زماني پيش مي آيد كه فرد باورهاي متضاد يا حتي
نگرش و رفتار مخالف هم داشته باشد. به عقيده فستينگر كسي كه مي داند دو عنصر شناختي
ناهماهنگ دارد حالت تنش ناخوشايندي احساس مي كند. تعارض دروني در واقع با افزايش ناخوشايند
برانگيختگي فيزيولوژيك بدن تجلي مي كند. هر اندازه شناخت هاي مورد نظر مهم و انحراف آنها از
يكديگر بيشتر باشد، ناهماهنگي به همان اندازه بزرگتر خواهد بود.در اين حالت، علاوه بر كوشش
براي كاهش ناهماهنگي، شخص فعالانه از موقعيت ها و اطلاعاتي كه احتمال دارد ناهماهنگي را
افزايش دهد پرهيز مي كند.
• ناهماهنگي ناراحتي آفرين و ايجاد كننده تنش است ميزان ناهماهنگي و حالت ناراحت كننده
بستگي دارد به:
1) نسبت شناختهاي ناهماهنگ به شناختهاي هماهنگ
2) اهميت هر يك از شناختها براي شخص
راههاي كاهش ناهماهنگي:
1) كم كردن تعداد يا اهميت عناصر ناهماهنگ
2) افزايش تعداد يا اهميت شناختهاي هماهنگ
3) تغيير يكي از عناصر ناهماهنگي تغيير نگرش
اغلب در وضعيتي قرار مي گيريم كه طبق نگر شهاي خود عمل نم يكنيم؛ بلكه هماهنگ با الزامات
نقش خود و يا زمينه اجتماعي عمل م يكنيم.طبق نظريه ناهماهنگي، شناخ تهاي يك فرد (مثل افكار،
نگرش ها و باو رها)، ممكن است هماهنگ، ناهماهنگ يا نامربوط باشد.داشتن شناخت هاي هماهنگ
سبب ناهماهنگي شناختي م يشود؛ كه حالت ناخوشايندي از برانگيختگي است كه فرد را به كاهش
ناهماهنگي برمي انگيزد.كاهش ناهماهنگي با اضافه، كم يا جايگزين كردن شناخ تها انجام م يشود.
نظريه گشتالت
گشتالت: واژه هاي آلماني به معني شكل ، هيات يا الگو است.
است .روانشناسان (form) يا شكل » (configuration) انگاره » گشتالت در آلماني به معناي
گشتالت معتقد بودند كه گرچه تجربه هاي روانشناختي از عناصر حسي ناشي مي شوند، اما باخود
اين عناصر تفاوت دارند .روانشناسان گشتالت معتقد بودند كه يك ارگانيزم چيزي به تجربه
ناميدند و (organization) مي افزايد كه در داده هاي حسي وجود ندارد و آنها آن چيز را سازمان
همانطوركه بيان شد گشتالت در آلماني به معني سازمان است. طبق نظريه گشتالت ما دنيا را در
كل هاي معني دار تجربه م يكنيم و محرك هاي جداگانه را نمي بينيم و كلا هرآنچه مي بينيم
محرك هاي تركيب يافته در سازمان ها (گشتالت ها)يي است كه براي ما معني دارند.
طبق اين نظريه كل چيزي فراتر از مجموع اجزاي آن است .براي مثال ما با گوش فرا دادن به
نت هاي مجزاي يك اركستر سمفوني قادر به درك تجربه گوش دادن به خود آن نيستيم و در
حقيقت موسيقي حاصل از اركستر چيزي فراتر از مجموع نت هاي مختلفي است كه توسط
نوازندگان مختلف اجرا مي شود. آهنگ داراي يك كيفيت منحصر به فرد تركيبي است كه با مجموع
قسمت هاي آن متفاوت است.
زمينه پيدايش و بنيا نگذاران روان شناسي گشتالت
پديده گشتالت اولين بار در 1910 ، در ذهن ماكس ورتايمر، روان شناس چك تبار، شكوفا شد. اين
اتفاق ب هسادگي، زماني رخ داد كه وي در حال مسافرت با قطار متوجه شد درخت ها، خانه ها و
اشياي ديگري كه پيرامون وي در خارج از قطار ديده مي شوند، در حال حركت اند. اگر چه قبل از
با اين »: او افراد زيادي اين اتفاق طبيعي را مشاهده كرده بودند اما اين ورتايمر بود كه از خود پرسيد
كه مسلم است اين اشياء همه ثابت و فاقد حركت اند، پس علت اين جابجائي چيست؟ تنها چيزي
كه به ذهنش خطور كرد اين بود كه شايد فرايند ادراكي ما با احساس هاي مجردي كه آنها را بوجود
شاپوريان، 1386 ،ص 74 ).ورتايمر با نگاه كردن به تصاوير پشت سرهم يك ) « مي آورند مشابه نباشد
كودك و يك اسب، به اين نتيجه رسيد كه با ب هحركت در آوردن سريع اين تصاوير، به نظر م يرسد
كودك سوار بر اسبي است كه در حال يورتمه رفتن است. وي آزمايش هاي بعدي خود را به كمك
دو نفر از استادان جوان دانشگاه فرانكفورت، كورت كوفكا و ولفگانگ كهلر ادامه داد. اين سه تن
مثلث بنيان گذاران روان شناسي گشتالت را تشكيل مي دهند .
هر چند اين پديده سال ها پيش مورد توجه قرار گرفته و موجب اختراع سينما شده بود، اما اهميت
گشتالت يا كل تجربه ادراك شده، : « موضوع در توصيفي بود كه ورتايمر ارائه كرد. او دريافت كه
مفهوم گشتالت، اولين بار در .« داراي خاصيتي است- مثلاً حركت- كه در اجزاي آن وجود ندارد
(Christian Von فلسفه و روان شناسي معاصر توسط كريستين وا ن اهرن فلس
همه ادراك هاي ما داراي كيفيات گشتالت اند، اما اجزاي « معرفي شد. از نظر او Ehrenfels)
سازنده آنها فاقد اين خصوصيات مي باشند. براي مثال، فرد خطي را كه از اجتماع تعدادي نقطه به
وجود آمده است، م يبيند و نه تك تك نقطه ها را. و مشابه آن اين كه، آدمي با گوش دادن به يك
ملودي، نت هاي تشكيل دهنده آن را به صورت انتزاعي نمي شنود، بلكه كليت ملودي را ادراك
( شاپوريان، 1386 ،ص 19 )« مي كند
گشتالت چيست؟
به دليل گسترده بودن مفهوم گشتالت، هيچ ترجمه مستقيمي از آن در هيچ يك از زبا ن ها صورت
نگرفته است. اين لغت در زبان آلماني شكل وگونه معني م يدهد؛ در انگليسي، بدان كلِ سازمان
يافته، انگار يا شكل بندي مي گويند (فرهنگ توصيفي روانشناسي:"روانشناسي گشتالت"، 1386 ). در
و « كل » يا « هيكل » ،« اندام » ،« قالب » ،« شكل » زبان فارسي مي توان آن را معادل مفاهيمي از قبيل
قرار داد و بلافاصله بايد افزود كه هيچ يك از اين كلمات به تنهايي معناي گشتالت ر ا به « هيئت »
). طور كامل بيان نمي كنند (شاپوريان، 1386 ،ص 172
يعني جاگذاري و كنار هم چيده « گشتلت » ، گشتالت بيانگر روشي است كه طبق آن اشيا
گشتالت : « معتقد است « زبان تصوير » كپس، نويسنده كتاب »(Torans, مي شوند . ( 1999
كليتي است مادي، رواني يا نهادي، داراي مختصاتي كه اجزاي آن به طور منفرد، فاقد چنان
( كپس، 1368 ،ص 64 ) « مختصاتي هستند
نظريه گشتالت فرآيندهاي ادراكي مغز را مورد مطالعه و توجه قرار مي دهد و بيانگر آن است كه
» اصل عملي ذهن، كل نگر، موازي و همراه با تما يلات خود سازمان يافته ) فطري ) است
به اين مفهوم كه در ادراك يك مجموعه يا (wikipedia:"Gestalt Psycology",2007)
ساختار، همان طوري كه اهرن فلس مي گفت و ورتايمر نيز آن را اثبات كرد، كلِ ساختار است كه
نقش مايه هاي » دريافت مي شود و نه تك تك اجزاي آن. تفكر عمده در نظريه گشتالت اين است كه
كلي، بر عناصر تشكيل دهنده شان برتري مي يابند و خواصي را دارا هستند كه ذاتاً در خود آن
عناصر موجود نيست... اين نكته در عبارتي بدين شكل جمع آمده است : كل، چيزي بيشتر از
» (EB:"Gestalt Principles", مجموع اجزايش است .( 2007
آشنايي هنر با گشتالت
حدود يك دهه پس از ظهور روان شناسي گشتالت، اصول آن در زمينه ادراك بصري مورد توجه
هنرمندان قرار گرفت. در آن زمان مركز توسعه هنري در آلمان ، مدرسه تازه تأسيس باهاوس در
وايمار بود كه هنرمندان و طراحان بزرگ اوايل سده بيستم را در خود گرد آورده بود . پل ك له،
واسيلي كاندينسكي و جوزف آلبرز، آشكارا از نتايج اين تحقيقات در نوشت هها و نقاشي هايشان بهره
كه در سال 1923 « نظريه فرم » گرفتند . در نفوذ نظريه گشتالت در هنر، مقاله ورتايمر با عنوان
مط رح شد چرا كه با « رساله نقطه » ارائه شد، تأثير فزايند هاي داشت. اين مقاله با نام مستعار
نقش مايه هاي انتزاعي نقاط و خطوط، تصوير پردازي شده بود . بعدها با حضور روا ن شناسان
گشتالت در مدرسه باهاوس و سخنراني هاي آنها، تأثير اين يافته نوظهور علمي  هنري عميق تر
شد. علي رغم آنكه كوفكا در اين زمينه علاقه بسياري نشان داد و نوشته هاي زيادي در باب تحليل
هنر از طريق نظريه گشتالت منتشر ساخت، اما اين رودلف آرنهايم بود كه معاني ضمني نظريه
گشتالت را براي ادراك معماري، موسيقي، نقاشي، شعر، مجسمه سازي، راديو، سينما و تئاتر، به
صورت گسترده اي به كار بست .
آنچه در نظريه گشتالت توجه هنرمندان را بيشتر به خود جلب كرده بود يافته ها و تجربياتي بود كه
در زمينه ادراك بصري موجب خودآگاهي بيشتر هنرمند در خلق اثر مي شد. اين تأثير به نوعي با
پيش آگاهي از چگونگي متأثر ساختن مخاطب توسط هنرمند، شيفتگي بسياري ايجاد م ي كرد و
ابزاري به دست هنرمند مي داد تا همچون جادوگران، مخاطبان خود را با به كارگيري ترفندهاي
بصري كه به صورت ذاتي در فرآيند ادراكي آنها وجود داشت، شگفت زده كند. با وجود اين، تفسير
گشتالت در هنر و تشريح قوانين و اصول آن در سازماندهي ادراك بصري توسط نظريه پردازان
گشتالت گراي هنرهاي تجسمي، موجب روزافزوني اعتبار اين نظريه شده است. در اين ميان نقش
1946 ) جئورگي كپس، گرافيست مجار و همكار موهولي ناگي در ) « زبان تصوير « كتاب
دونيس اي. دونديس و همچنين اثر برجسته روا نشناس « مبادي سواد بصري » ، نيوباهاوس شيكاگو
« هنر و ادراك بصري ، روان شناسي چشم خلاق » معروف گشتالت رودلف آرنهايم تحت عنوان
1954 ) از اهميت بسيار زيادي برخوردار است . )
در ادامه با تبيين قوانين و اصول گشتالت در هنر، دامنه وسيع كاربردهايي كه اين نظريه مي تواند در
حيطه هنرهاي تجسمي تحت پوشش خود قرار دهد آشكارتر خواهد شد .
اصول گشتالت
مشهور شد، اولين اصول « رساله نقطه » خود كه به « نظريه فرم » ورتايمر در سال 1923 در مقاله
گشتالت هاي مختلف، بر اساس تمايلات ذاتي ما به گرو هبندي » ، گشتالت را بيان كرد. بر اين اساس
ديدن عناصري كه شبيه هم اند (گروه بندي مشابهت)، عناصري كه نزديك به هم « وابسته به هم » يا
اند (گروه بندي مجاورت)، يا آنهايي كه داراي صرفه جويي ساختاري اند) تداوم خوب )، ايجاد
»( Behrens, مي شود . ( 2004
براي مقدار اطلاعاتي كه ذهن مي تواند پيگيري كند محدوديتي وجود دارد. زماني كه مقدار اطلاعات
بصري زياد م يشوند، ذهن درصدد ساده كردن آنها با استفاده از گروه بندي بر مي آيد . از اين رو
اصول گشتالت در ياري رساندن به ذهن انسان، نقش مهمي برعهده مي گيرد. اين اصول از سوي
نظريه پردازان هنر بسط و گسترش داده شده است ب هطوري كه مهم ترين آنها كه در تجزيه و
تحليل آثار هنري به كار مي روند، عبارت اند از: اصل مشابهت، اصل مجاورت، اصل تداوم، اصل
يكپارچگي يا تكميل، روابط شكل و زمينه، اصل سرنوشت مشترك و اصل فراپوشانندگي. همه اين
قرار دارند كه هسته مركزي نظريه ادراكي (pragnanz) اصول تحت نفوذ اصل پراگنانس
( گشتالت را تشكيل مي دهد (شاپوريان، 1386 ،ص 94
(similarity) -1 اصل مشابهت
همان طوري كه اشاره شد، ذهن براي گريز از سردرگم يكه در نتيجه ورود اطلاعات بصري بسيار
زياد به داخل آن اتفاق مي افتد، آنها را ساده سازي مي كند. گروه بندي اجزاي مشابه در يك اثر
بصري، يكي از راه هاي اين ساده سازي است. چشم ما ب ه صورت فطري عناصري را كه داراي
خصوصيات مشابه همديگرند، ب ه صورت يك مجموعه و يا يك گروه واحد م ي بيند .
در مشابه پنداشته شدن اجزاي يك اثر، عوامل زيادي دخالت مي كنند. با اين حال مهم ترين انواع
گروه بندي بر اساس اصل مشابهت سه عامل عمده اندازه و ابعاد، رنگ و شكل هستند .
در اصل مشابهت، گروه بندي بر اساس ابعاد و اندازه، عنصر غالب تري است و از اين رو گشتالت
آن قوي تر از گروه بندي رنگ و شكل است .
(proximity) -2 اصل مجاورت
برطبق اين اصل، اجزايي كه به هم نزديك ترند به عنوان يك مجموعه واحد و يا يك گروه ديده
خواهند شد. نزديكي عناصر بصري ساده ترين شرط براي باهم ديدن آنهاست. بر اين اساس جايي
كه عناصر يك ساختار بصري در آن واقع مي شوند، اهميت م ييابد. در تشكيل يك پراگنانس
خوب، اصل مجاورت يا نزديكي، عامل مهم تري از اصل مشابهت به شمار مي رود. به كارگيري اين
هر دو اصل در كنار هم باعث قوي ترشدن گشتالت اثر مي گردد .
چهار نوع عمده در گروه بندي بر اساس اصل مجاورت عبارت اند از :
بر اين اساس هر چه اجزاي يك ساختار بصري بيشتر :(close edge) -2 نزديكي لب هها -1
به هم نزديك باشند، بيشتر به عنوان يك گروه واحد ديده خواهند شد و اين زماني اتفاق مي افتد كه
لبه هاي كناري اجزاي يك ساختار در كنار هم قرار بگيرند .
ممكن است اجزاي يك ساختار چنان به هم نزديك شوند كه با هم (touch): -2 تماس -2
برخورد و همديگر را لمس كنند، مشروط بر اينكه هنوز آن دو يا چند جزء بصري از همديگر قابل
تشخيص باشند. در اين صورت گروه بندي مجاورت بر اساس تماس صورت مي پذيرد .
قوي ترين گشتالت زماني رخ م يدهد كه عناصر يك ساختار :(overlap) -2 هم پوشاني -3
بصري بدون آنكه هويت مستقل خود را از دست بدهند، همديگر را بپوشانند .
يكي ديگر از روش هاي به كارگيري اصل مجاورت، استفاده (combining): -2 تلفيق كردن -4
از يك عنصر خارجي براي گروه بندي عناصر متفاوت يك ساختار در كنار هم است. از معمول
ترين روش هاي تلفيق كردن عناصر و المان هاي بصري، خط كشيدن زيرآنها، محصور كردن آنها در
يك شكل و سايه- روشن كردن است. در اين جا به صورت تلفيقي از همه روش هاي بالا استفاده
مي شود . به طوركلي، عامل هم پوشاني، گشتالت هاي قوي تري نسبت به ديگر عوامل ذكر شده
ارائه مي دهد. عامل تماس و سپس عامل نزديكي لبه ها در مرحله بعدي قرار مي گيرند .
(continuance) -3 اصل تداوم
طبق اصل تداوم محرك هايي كه داراي طرح هاي وابسته به يكديگرند به صورت واحد ادراكي «
( شاپوريان، 1386 ،ص 172 )« دريافت مي شوند
چشم ما به صورت فطري حركت و تداوم كل مجموعه را ادراك م يكند
هاي موجود در يك (contour) اين اصل دلالت بر اين دارد كه چشم انسان مايل است كنتور
ساختار بصري را تا جايي كه جهت نقش مايه ها تغيير نيافته و مانعي ايجاد نشده است، دنبال كند.
بر اين اساس چشم ما طي يك فرآيند فطري به كنتورهاي منفصل (جدا از هم) نامنظم، و به
صورت ناگهاني تغيير كننده، استمرار مي بخشد. در فرآيند ادراكي ما ميل به تداوم و استمرار
بخشيدن به كنتورهاي ملايم (يا منحني) بيشتر از كنتورهاي صاف و شكسته است. از اين رو در
يك شكل متشكل از كنتورهاي بيضي و مستطيل كه فصل مشتركي با هم ايجاد كرده اند، ما بيشتر
مايليم تا يك بيضي و يا يك مستطيل ببينيم تا اينكه سه شكل مجزا با مرزها و كنتورهاي شكسته و
صاف .
(closure) -4 اصل يكپارچگي يا تكميل
بر اساس اين اصل، چنانچه بخشي از تصوير يك شكل پوشانده شده يا جا افتاده باشد، ذهن به طور
خودكار آن را تكميل مي كند و به صورت يك شكل كامل مي بيند. به بياني ديگر، چشم ما اشكال
ناقص و ناتمام را به صورت كامل و يكپارچه مي بيند. اين اصل فقط به حس بينايي محدود نيست،
فرض بر اين است كه همين اصل در تمام حواس عمل م يكند( فرهنگ توصيفي
. روان شناسي:"بستگي"، 1386
در كار هنرمندان خلاق ديده مي شود كه با به كار گرفتن آن بخش از شكل يا نقش مايه اي از يك
تصوير كه حاوي اطلاعات اساسي تري است، از پرداختن به جزئيات ملال آور و غيرضروري
خودداري م يكنند و تشخيص و تكميل كل اثر را برعهده مخاطب مي گذارند. اين اصل در هنر
سينما نيز جايي كه كارگردان يك فيلم تشخيص بخشي از روند ماجرا را برعهده مخاطب خود
مي گذارد، كاربرد ويژه اي دارد. دامنه استفاده از اصل تكميل همه انواع هنرها را تحت پوشش قرار
مي دهد اما كاربرد ويژه و قابل توجه آن در هنرهاي تجسمي و معماري است .
اصل تكميل بيشتر از ديگر اصول گشتالت در خدمت قانون پراگنانس (كمال پذيري) عمل مي كند
و نقش مؤثرتري در ايجاد آن دارد .
(figure/ground relationship) -5 روابط شكل و زمينه
اصل بنيادين ادراك بصري است كه ما را در خواندن يك ساختار تصوير پردازي شده ياري
مي رساند. خوانش يك تصوير با توجه به تضاد ميان شكل و زمينه است كه ممكن مي شود .
در يك تصوير پردازي، آنچه قابل تشخيص است و بيشتر به آن پرداخته مي شود شكل، و مابقي
زمينه نام دارد. به عبارتي ديگر آنچه توجه ما را بيشتر جلب مي كند شكل و غير از آن، زمينه است.
دو نكته حائز اهميت است: اول آنكه همواره زمينه، همان پس زمينه نيست و در مواردي ميان اين
دو تفاوت هايي وجود دارد؛ دوم آنكه در مواردي تشخيص ميان شكل و زمينه چندان هم آسان به
نظر نمي رسد. اشكال دو هويتي از اين گونه اند. اشكال دو هويتي، اشكالي هستند كه در آنها شكل
« و زمينه به طور مداوم جاي خود را عوض م يكنند زيرا داراي خصوصيات و امكانات مشابه هم اند
(شاپوريان، 1386 ،ص 95 ). در اين گونه از اشكال، شكل و زمينه همديگر را تعريف مي كنند.
به عبارتي شما با كشيدن يك شكل، زمينه را نيز مي كشيد، از اين رو اين دو غيرقابل تفكيك از هم
ريشه دارد . « يين و يانگ » اند. اين پديده در نماد آييني و بسيار كهن
در گلدان روبين، » . اما معروف ترين شكل دوهويتي گلدان روبين يا نيمرخ پيتروپاول روبين است
مثبت و منفي بودن قسمت هاي شكل با يكديگر تعويض مي شوند و بستگي به آن دارد كه به گلدان
توجه كنيم يا به دو نيمرخ كه روبه روي يكديگرند. تعيين آنكه كدام را اول مي بينيم بسيار دشوار
اي.دونديس، 1371 ، ص 62 ) . از اين ) « است. در حقيقت مي توان گفت كه هر دو را با هم مي بينيم
رو، شكل و زمينه رابطه تنگاتنگي با هم دارند .
ب هطوركلي روابط ميان شكل و زمينه با استفاده از خطاي باصره، مي تواند در راستاي ايجاد وحدت،
تأكيد و جلب توجه مخاطب، قابليت هاي زيادي از خود به نمايش بگذارد .
(common fate) -6 اصل سرنوشت مشترك
اين اصل به جنبش عناصر موجود در يك گشتالت مربوط است. از اين رو در يك ساختار بصري،
عناصري كه با هم و در يك راستا به جنبش در مي آيند، به عنوان يك گروه واحد يا يك مجموعه
ديده م يشوند. در هنرهايي كه از تصاوير يا علايم متحرك بهره مي گيرند، اين اصل كاربرد ويژه اي
مي يابد .
(inclusiveness) -7 اصل فراپوشانندگي
برطبق اين اصل، در يك ساختار بصري گشتالت هاي كوچك تر تحت الشعاع گشتال تهاي بزرگ تر
قرار م يگيرند. به عبارتي گشتالت هاي بزر گتر گشتالت هاي كوچك را مي پوشانند. اين اصل بيانگر
اين است كه يك ساختار بصري در مجموع، ممكن است از چندين گشتالت كوچك تشكيل شده
باشد كه زيرمجموعه هايي براي گشتالت هاي بزرگ تر محسوب شوند. اين گشتالت بزرگ تر از
پراگنانس قوي تري نسبت به گشتالت هاي كوچك تر برخوردار است.
